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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
میتواند كمک مؤرری به شناخت سبک های خطی نسخهبررسی محتوا و ساختار  زمینه و هدف: 

هر دوره و عوامل تأریرداار بر ون و همچنین ترویج دستاوردهای علمی و فرهنگی اعصار دونادون 

سبکی و محتوایی دیوان مطلع مازندرانی از سه  تحلیل پژوهش، این انجام از هدفباشد. داشته 

 فکری، زبانی و ادبی است.منمر 

-كتابخانه ابزار با و ( زبان تحلیلش اسنادی  توصیفی )رو اساس بر حاضر پژوهشروش پژوهش :

« دیوان اشعار مطلع مازندرانی»خطی  نسخه ،ون مطالعج انجام شده كه محدوده و جامعج  ای

كار بر اساس  است. روشموجود در كتابخانه مجلس است كه از قرن سیزدهم به یاددار مانده

شناسی سیروس شمیسا درباره سطح شناسی معاصر بویژه ونچه در كتاب سبکهای سبکنمریه

 است.زبانی ومده، اجرا شده

مطلع مازندرانی از شاعران، عارفان، متکلّمان، فقها و دانشمندان دمنام قرن سیزده : هایافته

از وی در روزدار قاجاریه، درحقیقت، میراری  خطی به جامانده نسخههجری قمری است و 

ارزشمند و دوهری درانبها و مکتوب از ون دوره است كه نه تنها با زبان شعر  بویژه در قصاید  

در شعر او انواع است، بخشی از دفتمان اندیشگانی، دینی و رویدادهای ون دوره را  بیان كرده

و قصیده درفته تا  قطعه  و ترجیع بند؛ طبع خود های شعری دیده میشود، از غزل سبکها و شیوه

 و دیوانش تقریبا پنج هزار بیت است.است را وزموده 

شاعران بازدشت است كه در   شیوۀ همان طرز شعر مطلع مازندرانی،تقریبا و شیوه: گیرینتیجه

کار قصیده تأریرپایریش از خاقانی شروانی و در غزل هم از غزلسرایان قرن هفتم و هشتم وش

احادیث، لغات فقهی، كلامی، عرفانی  ویات، است. تأریر مصنوع سریان در قصایدش كه وراسته به

 به وضوح دیده میشود. و ... اطناب و كاربرد مترادفها و واهدان عربی
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Examining the content and structure of 
manuscripts can effectively help to understand the style of each period and the 
factors influencing it, as well as promote the scientific and cultural 
achievements of different eras.  The purpose of this research is to analyze the 
style and content of Mazandarani's Divan Taherir from three intellectual, 
linguistic and literary perspectives. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical way, and the scope of the study is Mazandarani Divan. 
FINDINGS: Mazandarani is knowledgeable about unknown poets, mystics, 
theologians, jurists and scientists of the 13th century AH, and a manuscript left 
by him during the Qajar period is, in fact, a valuable heritage and a precious and 
written gem.  It is a period that not only expressed a part of the intellectual and 
religious discourse and events of that period with the language of poetry, 
especially in odes, various styles and styles of poetry can be seen in his poetry, 
taken from sonnets and odes.  Up to the piece and the preference of the clause; 
He has tested his character and his poetry is almost five thousand verses. 
CONCLUSION: Mazandarani's mattlae of poetry is almost the same as that of 
the return poets, which is evident in his odes from Khaqani Sharvani and in his 
sonnets from 7th and 8th century sonnet writers.  The effect of the Syrian 
artifice in his poems, which are decorated with verses, hadiths, jurisprudential, 
theological, mystical words, etc., and the use of synonyms and Arabic words;  It 
is clearly seen. 
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 مقدمه
بود و رخ ننموده  نشین چهره از همه پوشاندهپرده چون عروسی تاكنون كه قاجاریه عصر در سروده شده ورار از یکی

است، متاسفانه، این دیوان تاكنون تصحیح نشده و از سراینده ون مطلع مازندرانی  هم  بود، دیوان مطلع مازندرانی

یکی از دواوین شعری عصر قاجاریه است كه « مطلع مازندرانی»دیوان  است.ه نشدهدیددر هیچ نوشته ادبی سخنی 

ای هویژه دارد و برخلاف دیگر مجموعه اند، برجستگیهایدر مقایسه با دیگر ورار این دوره كه چاش و منتشر شده

شعر فارسی  راییسسرایی و قصیدهغزل شعری این دوره كه بیشتر تقلیدی و متأرر از داشتگان است؛ با تلفیق سنتّ

 روزدارانش متمایز شود. و معاصردرایی طرحی نو دراندازد و از دیگر هم

از ون دوره  دوهری درانبها و مکتوب و ارزشمند درحقیقت، میراری روزدار قاجاریه، از خطی به جامانده این نسخه

ژه رویدادهای ون دوره را  بوی كه نه تنها با زبان شعر  بویژه در قصاید  بخشی از دفتمان اندیشگانی، دینی و است

 و مهجورماندن .اعتبار خای خود را دارند و ارزش شرای ، مشخصات، است بلکه ویژدیها،بیان كرده در قصاید،

 اطلاعات از بسیاری را اند، مامانده دمنام تاری  اوراق  ی به در كه سالها ارزشمند ورار این دسترسی به فقدان

دور و  ایاطلاعات سودمند داشته راهی برای دستیابی به نس  خطی، تصحیح نابرایناند. بكرده محروم مفید

 است.بوده  ونها ناممکن به دسترسی نزدیکی است كه

 مطلعحداقل با  فارسی، ادب و شعر دوستداران و محققان است كه پژوهشگران، این در حاضر پژوهش اهمیت 

كه تصحیح و  قمری و دیوان اشعارش وشنا میشوند هجری سیزدهم، شاعر متکلم و فیلسوف شیعج قرن مازندرانی

میتواند اطلاعات بسیاری را دربارۀ جریانهای فکری، دینی و اتفاقات نادوار سیاسی و طبیعی ون روزدار  ون چاش

 ارایه كند. 

ست. وی اهل مطلع مازندرانی از شاعران، عارفان، متکلّمان، فقها و دانشمندان دمنام قرن سیزده هجری قمری ا

ومل مازندران بود و به دواهی اشعارش در روزدار قاجاریه  در دوره فتحعلیشاه  میزیست. در هیچکدام  نِشِلروستای 

ها و تواری  ادبی نامی از او و ورارش دیده نشده است. ونچه دربارۀ زنددی و اررش در اینجا بیان میشود، از تاكره

 است: ی ابیات شعرش به دست ومده مجموعه اطلاعاتی است كه از  به

 ز دسته دسته دلهای شعرت ای مطلع

 
 تمام خطه مازندران كلستان است 

 (5)دیوان مطلع:                                      

ادر چه در اشعارش به بسیاری از رویدادها و اتفاقات سیاسی و اجتماعی ایران روزدارش  بویژه اتفاقات میان ایران 

دیر طاعون اشاراتی دارد، امّا هیچ سندی روس  مانند قتل ایلچی روس، قیام بابیه، موضوع وبای ری و بیماری همهو 

ن ای بیابر وابستگی وی به وزیر، امیر و درباری مشاهده نشده است. این وقایع و رویدادها را در اشعارش به دونه

دیده و لمس كرده است. بنابراین شائبه وجود ندارد كه وی میدهد كه دویی خود شاهد ونهاست و ونها را از نزدیک 

 در همین روزدار زنددی میکرد و میتوان با اطمینان بیان كرد كه مطلع مازندرانی از شاعران دوره قاجاریه است. 

 از تیشج ستیزه طاعون جان دسل

 بر خاک تیره بس بسپردند ودمی

 ریزان چو برگ داه خزان ودمی ز وی

 

 شد است بناهای روزدارزیر و زبر  

 شد دور تنگ بر همه موتای روزدار

 نگااشت اسم و رسم ز احیای روزدار

 (457)همان:                                          

ضمن اینکه در دوشه سمت چپ نسخج خطی دیوان خودنمایی میکند، در وخر یا اواخر ابیات غزل و « مطلع»واهۀ 

 ید مینماید:بوده، تأی« مطلع » تاكیدی تکرار میشود، كه این، دمان را بر اینکه تخلص وی قصیده با لحنی خطابی و 
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 شیدا بسی نکار ولی مطلعبدیده 

 
 روی سروبا  را ندیده مرل تو مه 

 (4)همان:                                             

 براه عشق دوان دوید این مدام مطلع

 
 یاران كجا جنون كه دمی همدمی كند  

 (43)همان:                                           

 مطلعااز نگاه دوست خرسندم بعالم 
 

 شاد از وصل و غمین از درد هجران نیستم  

 (15)همان:                                            

شد، اهل روستایی از مازندران بوده، به مطلع مازندرانی شهرت یافته است و  و چون همانطور كه پیش از این دفته

 دیوانش را دیوان مطلع مازندرانی میخوانند؛ بیش از این، وداهی بیشتری از اسمش به دست نیامد.  

ین ا است كه به دمان نزدیک به یقین خ ّ خود شاعر است ودیوان اشعارش با خ ّ نستعلیق زیبایی نوشته شده    

ند بنشان میدهد كه شاعر خ  خوشی هم داشت. مطلع مازندرانی اشعارش در قالبهای غزل، قصیده، رباعی، تركیب

است و تقریبا پنج هزار وسیصد  بیت است. بخشی از ابیات این دیوان متاسفانه، به علّت رطوبت  بند سرودهو ترجیع

وشددی چندان نیست كه شاعری وی را به محاق بکشد. به است، این ناخوانایی و محدرفتگی محو و ناخوانا شده

رو هستیم كه قصاید غرّا و چشمگیری را در نعت بهلحاظ فکری بویژه در قصاید، با شاعری شیعه و پرحرارت رو

است. استفاده از واهدان فلسفی،كلامی، حضرت رسول)ی( و ررا و فضایل حضرت علی و دیگر ائمه اطهار)ع( سروده

اش به برخی از مسائل سیاسی است. همچنین توجهّ فانی نشان از دانش و وداهی وی در این حوزهفقهی و عر

حکایت از نگاه نقّادانه او به اوضاع اجتماعی و سیاسی دارد. تلمیحات اشعارش بیشتر سامی است و استفاده از 

 ضمن تا هستند ون بر مقاله این اننویسنددهای ملیّ شاهنامه حکایت از شناخت و مطالعه شاهنامه دارد. اسطوره

 .كنند بررسی فکری زبانی، بیانی و های یه و شناسیسبک منمر از را مطلع مازندرانی، دیوانش شناساندن

 

 پیشینه تحقیق

هریک از نس  برجای مانده در ادبیات فارسی، نشانج بخشی از میراث ارزشمند داشتگان ماست كه احیای این 

حیطه واجب است. درباره مطلع مازندرانی و دیوان شعرش كه تاكنون تصحیح و چاش نشده، متون بر محققان این 

است. نسخج دیوان او بصورت چاپی در دست نیست و با توجه به اینکه تاكنون  ای انجام نشدههیچ نوشته و مقاله

هت شناخت شاعر نیز درجهت معرفی كامل دیوان این شاعر، پژوهشی انجام نشده است، این پژوهش میتواند درج

 مفید واقع شود.
 

 بحث و بررسی

 معرفی دیوان مطلع مازندرانی

به ربت رسیده است. نام   449IR، در كتابخانه مجلس به شماره 41599دیوان مطلع مازندرانی با شماره بازیابی    

است. قالبهای شعری بیت  5355صفحه و تقریبا  634است. این دیوان كاتب دیوان، به نام خود شاعر ربت شده

بند است. اشعار این دیوان نشان میدهد كه سراینده بند و ترجیعاین دیوان شامل غزل، قصیده، قطعه، رباعی، تركیب

 ون یک شخص بوده است زیرا فضای زبانی و فکری مشتركی را شامل میشود. 

خج نس» ی نوشته شده، عنوانای كه در صفحج دوم این كتاب به قلم شخص ناشناسدر سمت راست با ی مقدمه

دیوان اشعار مطلع به » قرار دارد. پس از ون در بخش پایینتر، در وس  صفحه، عبارت« نمیر و منحصر به فردبی
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در هیچ تاكره و فهرست به نام و ترجمه »دیده میشود. در ادامه این نویسنده ناشناس مینوسد: « خ  خود شاعر

ک به مقدمه نسخه خطی(. نویسنده در ادامه قضاوتش درباره شعر مطلع )ر.« حال یا نمونه ورارش بر نخوردم

بهره نبوده، البته نمیتوان جزء شعرای درجه یک از فحوای اشعارش بر میاید كه از فضل و كمال بی» مینویسد كه 

وجود كه در اشعارش « غث و رمینی » )همان( وی دلیل ون را در « ون عصر و همسنگ صبا و نشاب وورد و دانست

 دارد، میداند.

تعداد ابیات دیوان را بتحقیق نمیتوان معین كرد چون سطور متن }را{ صفحات » وی در ادامه مینویسد كه 

بیت و اشعار حواشی صفحات نیز همینطور است  45و  41است و بعضی  4مختلف و متغیر است. بعضی صفحات 

 )همان(.« میباشد. 634حواشی میشود تعداد صفحات  هزار و چندصد از متن وو با تخمین و تقریب در حدود پنچ

 های با ، پایین، سمت چپ و راست نوشتهنویسی شده و بسیاری از ابیات در حاشیهتقریبا در تمام صفحات حاشیه

ها در واقع، بخشی از متن دیوان و ادامج اشعار است. شاعر در حاشیه های حاشیهشده است؛ دفتنی است كه نوشته

 چ به تزیین و ورایش صفحات نمیپردازد.  صفحات هی

 

 ویژگیهای سبکی دیوان مطلع مازندرانی

 ادبی و فکری مورد بررسی قرار میگیرند.، در این بخش اشعار در سه سطح زبانی

 

  شناختی سطح زبانیمطالعه سبک

فرنگی،  های عربی، فارسی وواهه تعداد عامیانه، زبان از ارر مندیبهره میزان معمو  قاجار دورۀ  شناسی سبک در

 بینش و سیاسی و اجتماعی احوا ت تمدنی و فرهنگی مختلف، ظهور تجلیات رقیل، عربی لغات از استفاده شیوۀ

 كه نادیده درفت را عناصر این نمیتوان و میشود بررسی مؤلفان و سراینددان و همچنین مختصات زبانی انتقادی

 است. امروزی فارسی نرر اساس شعر و و پایه قاجار، دورۀ نمم و نرر

ایدئولوهیکی ونها بررسی میشود.  مختلف هاینحوی با توجه به  یه پژوهش ِزبانی سه سطح ووایی، واهدانی و این در

های ایدئولوهیکی نویسنده ارتباب پیدا میکند و داری كه به نوعی با  یهشاخصهای زبانی نشانه»در این بررسی، 

 سازندۀ متن هستند دارترین عناصرشناسنامه شاعر هستند، تحلیل خواهد شد؛ زیرا عناصر زبانی،دهندۀ ذهن نشان

است كه به سه سطح كوچکتر ووایی، لغوی و نحوی ای مهم و دسترده پویا. سطح زبان مقوله و زنده انسان، مانند و

 (.676، ی4373)شمیسا، « تقسیم میشود

ووایی، سطح موسیقایی متن نیز دفته میشود؛ زیرا در این مرحله متن را به : به سطح سطح آوایی )موسیقایی(

لحاظ ابزار موسیقی بررسی میکنند. موسیقی بیرونی)كناری( از بررسی وزن و قافیه و ردیف به دست میآید. موسیقی 

ود ه وجدرونی متن با تبیین صنایع بدیعی لفمی از قبیل انواع سجع، جناس، تکرار، همحروفی)همصدایی( ب

  الخ  توجه دارد.(.  زم به ذكر است كه این مقاله در سطح ووایی بیشتر به رسم644 :میآید)همان

: مهمترین عامل تأریرداار شعر پس از عاطفه، وزن است؛ زیرا برانگیختن عواطف بحر(-موسیقی بیرونی )وزن

احساسات درونی شاعر را بیان  یر ووزن مناسب موسیقی شعر را دلپا بدون وزن كمتر اتفاق میافتد و انتخاب

شعر را  57شعر را بصورت مرمن و تعداد  413با بررسی و تحلیل بحرهای ماكور مشخص میشود كه   .میکند

شعر دیوان مطلع در قوالب مختلف در جدول ذیل  655بحر مورد استفاده در  64است. بصورت مسدس سروده

 است:حر بیان شدهبترتیب از پركاربردترین تا كم كاربردترین ب
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 بسامد كل هر بحر در دیوان مطلع -3نام جدول

 تعداد بحر ردیف تعداد بحر ردیف

 مورد 1 فعلاتن فعلاتن فعلن 45 مورد 37 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 4

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  6

 فاعلن

 مورد 3 مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 44 مورد 63

مفاعیل مفاعیل مفاعیل  47 مورد 65 نفعلمفاعلن فعلاتن مفاعلن  3

 فعولن

 مورد 3

مفعول فاعلاتن مفعول  49 مورد 44 مفاعیلن مفاعیلن فعولن 1

 فاعلاتن

 مورد 6

 مورد 6 مفتعلن مفتعلن فاعلن 44 مورد 43 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 5

مفتعلن مفتعلن مفتعلن  65 مورد 44 فعلاتن مفاعلن فعلن 4

 مفتعلن

 مورد 6

مفعول مفاعیلن مفعول  64 مورد 44 مفعول مفاعلن مفاعیلن 7

 مفاعیلن

 مورد 6

فاعلات مفعولن فاعلات  66 مورد 45 فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 9

 مفعولن

 مورد 6

فعلات فاعلاتن فعلات  63 مورد 7 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 4

 فاعلاتن

 مورد 4

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  45

 مفاعیلن

 مورد 4 مفعول مفاعلن فعولن 61 مورد 4

مفاعلن فعلاتن مفاعلن  65 مورد 4 مفعول مفاعلن فعولن 44

 فعلاتن

 مورد 4

مستفعلتن مستفعلتن  64 مورد 4 فعولن فعولن فعولن فعولن 46

 مستفعلتن مستفعلتن

 مورد 4

 655  - مورد 1 مستفعلاتن مستفعلاتن 43

 مورد

  - - مورد 1 فعولن فعولن فعولن فعل 41

 

 

 

 

 

 

 



 644/ با تکیه بر سه  یه زبانی، بیانی و فکری مطلع مازندرانیتحلیل سبک شناسانه دیوان 

 

 است:تعداد كل هر بحر در دیوان مطلع درنمودار زیر ومده

 بسامد كل هر بحر در دیوان مطلع -نمودار  ا

55
49

40

30

13 11

3

 
 

است و وهنگهای كلام او معتدل است، وی در حدود مطلع، در غزلیاتش بیشتر درایش به كاربرد اوزان بلند داشته 

شعر از وزنهای كوتاه كه  57بند، دوبیتی و رباعی( بند، ترجیحقالبهای )غزل، قصیده، قطعه، تركیبشعر در  655

این بحرها به ندرت سالم و بیشتر مزاحف و بصورت مرمن است.  است. ضربی و تند و پرحركت استفاده نموده

میان شاعر به بحرهای هزج و رمل پركاربردترین بحر در دیوان او بترتیب بحر هزج، رمل و مضارع است و در این 

است كه بیانگر علاقه شاعر به وواز و سرود  علاقج وافر داشته بطوری كه نیمی از دیوان او در این دو بحر سروده شده

 با كلماتی متدارک و متقارب است.

یا  وغاز های موسیقایی از تکرار واهدان شعری درموسیقی كناری حاصل جلوه موسیقی كناری)قافیه و ردیف(:

قافیه نوعی  »پایان هر بیت است كه البتّه این تکرار در قالبهای سنتّی بیش قافیه و ردیفهای پایانی است، بعبارتی

( غالب غزلیات دیوان 95)پیوند موسیقی و شعر، ملاح: « شعر در ذهن ودمی است زمینه سازی برای القای موسیقی

 از نیز لفظ و معنی تکلفیبی و ساددی چنانکه. است طبیعی و انوس ساده، ردیف و قافیه مطلع دارای ردیف است.

حرف است؛ اما ردیفها بترتیب بیشتر فعلی، اسمی  و ها بترتیب بیشتر اسمی، فعلیاین غزلیات است. قافیه مختصات

 و حرفی است.

خبر میدهد. كلمات  هایشهای ساده و به دور از تکلف از مهارت و دقت این شاعر در وفرینش سرودهاستعمال قافیه

قافیه در عین ساددی، دارای بیشترین اشتراكات واجی هستند و با وجود تفاوت، قرابت و شباهتی را در قالب وهنگ 

 655یکنواخت و موزون در ذهن تداعی میکنند كه باعث دوش نوازی و غنای موسیقی نیز میشوند. از مجموع 

( %19مورد ) 47است و طبق بررسیهای به عمل ومده  شده سروده "الف"درصد(  با حرف رَوی  15قافیه ) 44شعر، 

( از اشعار مردف او، ردیف فعلی %41مورد ) 46( از اشعار مقفّا میباشد. %54مورد ) 453اشعار وی مردف است و 

 دارد. 

در  از جهات موسیقی و تركیبات و مجازهای بدیع به تداعیهای شاعر در شعر كمک میکند، انواع ردیفها ردیف

 دیوان مطلع بصورت ذیل است:

 م، وید...اند، دشتاست، نیست، ومد، شکند، نباشد، شد، بماند، خیزد، كنم، اندازد، بسوزد، افشانده ردیفهای فعلی:

 فغان من از این چرخ بلند است

 
 مرا پیوسته خاطر زو نژند است 

 (7)همان:                                              
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 : وفا، روزدار، دوست، قم، ری، زینب، چشم، دین...ردیفهای اسمی

 چشمم فتاد تا به سواد دیار قم

 
 نقد روان درفته نمودم نرار قم  

 (434)همان:                                          

 خویشتن، من، تو  ردیفهای ضمیر:

 با كاروان چو عزم سفر كرد یار من

 
 غمگسار من در ناله شد درای دلِ 

 (434)همان:                                           

 : را، به همردیفهای حرفی

 ادر به جلوه در وری تمام جمال زیبا را

 
 كنی ز جلوه مسخر تمام دنیا را  

 (4) دیوان:                                            

 فراق، ای دل، نشد عیان، ای جان و دل: نشد هنوز، ای دوست، از ردیفهای تركیبی

 درم افتد دار بر كویت ای دوست

 
 كنم جان را نرار مویت ای دوست 

 (9)همان:                                            

مطلع از تاریر موسیقی كناری بر غنای موسیقی شعر وداه است به همین خاطر از انواع ردیفها بویژه فعلی بهره 

تا علاوه بر ایجاد جنبش و پویایی در شعر به اهداف معنایی و محتوایی نیز دست یابد. ردیفهای فعلی میگیرد 

موجب استواری قافیه و تنوع صورخیال و همچنین ساختار دستوری جملات كمتر دستخوش ددردونی و تغییر 

فها رت ذیل میباشد كه البته ردیمیشود و این امر به سلامت زبان كمک میکند. از دیگر انواع ردیف در غزلیات بصو

 اند.بصورت طبیعی و بنا به ضرورت معنی ومده

 

 انواع ردیف و قافیه در غزلیات یغما -2نمودار

103

62

13 6 4 12

 
 

 موسیقی درونی:

موسیقی درونی حاصل هماهنگی و نسبت تركیب كلمات و طنین خای هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر است. 

 «های مختلفی مانند انواع جناس، ردّالصدر، ردّالعجز، تکرار، واج ورایی و غیره متجلیّ میشود.این موسیقی در ورایه»

 ( 43، ی4393)جمالی، 

رار است كه در سطح واج، هجا، كلمه و كلام صورت میگیرد و زیبایی تکرار: یکی از عوامل موسیقی وفرین تک-



 643/ با تکیه بر سه  یه زبانی، بیانی و فکری مطلع مازندرانیتحلیل سبک شناسانه دیوان 

 

تکرار در زیبایی شناسی هنر از مسائل اساسی است؛ صداهای غیر موسیقایی و نامنمم كه » خاصی به ارر میدهد،

ه (. مطلع  در سراسر دیوان به استفاد94، ی4349)شمیسا، « در ون تناوب و تکرار نیست باعث شکنجه روح میشود

 از تکرار به طرق مختلف با وهنگین نمودن هرچه بیشتر كلام بر لطافت و دوش نوازی شعرش افزوده است.

 تکراركلمه: از شگردهای پركاربرد و مورد علاقج مطلع است.-

 زیستن بی تو حرام است، حرام

 با وصال تو جهان است بهشت

 

 هر كه با توست به كام است به كام  

 به جام باده عیش به جام است 

 (13)همان:                                            

 به زیبایی در انتقال معنا مشاركت نموده است:« گ»و « الف»، «ک»در بیت زیر، نغمج حروف 

 كفّاره دناه نیاكان منِ سلف

 
 دویاست این بلیّه كه بر ما كند نزول 

 (473)همان:                                          

در بیت زیر تداعی « الف»واج ورایی  تکرار حروف در سراسر اشعار مطلع به چشم میخورد .بطور مرال آرایی:واج-

 كننده است:

 با هاشمی چه نام ز تیم و عدی بری

 
 با پاكزاد نام مبر دیگر از دغول  

 (473)همان:                                          

 كه از حروف است و بر شلوغی و وشوب د لت دارد:« ش»و « س»واج ورایی حرف 

 وشفته ده از غمزه تركان طرازی

 
 ده شیفته از حسنی و در شکل و شمایل  

 (471)همان:                                          

 ای از شادی را تداعی میکند:نغمه« ش»و « س»در بیت زیر 

 لشکر شادی كنون بر لشکر درد و محن

 
 اندها پیوسته از بهر نهاب افشاندهدست 

 (475)همان:                                          

 است:ای از دفتگو را تداعی میکند كه البته با تشبیه هم همراهدر بیت زیر نغمه« ز»و « ت»واج ورایی حرف 

 به چشم مست بتان تیر غمزه داد عیان

 
 كمان ز حاجب و خنجر زهر دو مژدان داد 

 (479)همان:                                         

 است: جناس بین نامه و خامه و همچنین مدح و مدیح كه با مراعات نمیر ومیخته شده

 اش دفتر مدح استهر نامه كه باشد همه

 
 هر خامه كه روید به مدیحش به سریر است   

 (73)همان:                                             

 اند.همتایی را در یک تابلوی نقاشی پدید ووردهدر بیت ذیل جناس، مراعات نمیر و واج ورایی موسیقی بی

 همه جا نقش بود بر در و دیوار وجود

 
 كه به جز ذات خداوند نباشد موجود  

 (65)همان:                                             

 سطح  واژگانی)لغوی و نحوی(:

 كه علمی و دینی و عرفانی و فلسفی تجربیات با ومیختن كه است شاعرانی از : مطلع مازندرانیها(لغوی)واژه -

با شعر فضای زبانی مخصوی به خود را  جامعه روزدارش بر حاكمسیاسی  و اجتماعی فرهنگی، اوضاع تأریر تحث

  است.در دیوانش به نمایش دااشته
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انگلیون، های كهن در اشعار خود استفاده نموده است، مانند: )پیلوار، مطلع از واهههای كهن: استفاده از واژه-

 فترنگ و  غیره(پاردین، پرند، پویه، چارمین، چگل، چنبر، چوخا، هنگ، هیک، شالهنگ، ش

 چار نبَود سدیگرش خوانیش

 
 خنجر و دشنه و سنان و پرند 

 (16)همان:                                            

 ز وب ابر كرمش صفحه خاک

 
 غیرت جنت و انگلیون است 

 (459)همان:                                          

عاشقانه در قصاید باعث  مضامین نسبت به عرفانی و دینی هایبنمایه بودن پررنگ های عربی:استفاده از واژه-

است كه این نکته در غزلیات برعکس است. این شده اشعارمطلع در اشارات دینی و عربی هایواهه افزایش كاربرد

ناسی از شمختصات زبانی و لفمی موقعی سبک ساز میشوند كه از تکرار برخوردار شوند یعنی در اصطلاح سبک 

بسامد برخوردار باشند. برای مرال شاعری كه در دوره معاصر از واهدان عربی كریر استفاده میکند و این استفاده 

ای است كه به چشم میآید و به ذهن حمله میکند، ویژدی سبک زبانی ون شاعر میشود. استفاده از كردن به دونه

ر، مهالک، اصفیاء، جمل، بلل، مستحرم، عرین، رسل، حجل، های عربی مانند: )صولجان، جحیم، قرع، اعساواهه

سمل، روب، اضل، صلب، حاطه، مطاف، ظلوم، نقول، ضلول، عدول، قوافل، امارل، جلاجل، ابطال، بضع، عرین، غاب ، 

 طمیم و غیره( بسیار در دیوان مطلع مشاهده میگردد.

 بحر دانش كوه بینش محور جود و وقار

 
 ذنب و عصیان ومدهكز كرم لطفش شفیع  

 (655)همان:                                         

 سپردم روز وشب با اشتر و خیل عربره می

 
 پیلان هندی با طرب پویان به هامون بی مَطَل 

 (65)همان:                                           

و غیرفارسی با تركیبها و نوع دزینش به شکلی خای مطلع مازندرانی در اشعارش از لغات و اصطلاحات فارسی 

ای خای از واهدان عربی برای مرال به دونه :استفاده میکند كه میتوان از ون بعنوان ویژدی زبان شاعر سخن دفت

 بهره میبرد كه میتوان از ون بعنوان ویژدی سبکی شاعر تعبیر كرد:

 « :معشوق»در معنای « منمور»كاربرد واهۀ  

 جز تو منموری ندارم به عالم

 
 نخواهم جز تو فردوس برین را 

 (5)همان:                                            

 «تبرید»ضدّ « تسخین »كاربرد 

 تبرید از در منه و تسخین ز اسفناج

 
 افزون شود مرض چو خوری شوربای ری  

 (451)همان:                                         

 به معنی دشت و هامون « هجََل»

 تا حبّه السودای او بر روی چون بیضای او

 
 دل در پی سودای او پیوسته در كوه و هجََل 

 (454)همان:                                          

 )نام دیاهی(« سمقونیا»

 از كار خویشتن بفتادند یکسره

 
 معجونها و منفج و سمقونیای ری  

 (451)همان:                                         
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 استفاده از اصطلاحات عرفانی مانند) حیرت، طلب، رضا، شهود، فنا،...(-

 مهر خاموشی ملایک را به لب

 
 در دل انسان بماند « حیرت»داغ  

 (49)همان:                                           

 كنون بنگرز نقد جان شدمت طالب و 

 
 ومد« طلب»كه جان همی به بیم اندرین  

 (65)همان:                                          

از نمر مختصات زبانی به دلیل نزدیک بودن نگارش كتاب به روزدار ما، ویژدیهای املایی زیادی كه متفاوت با 

رپایری از زبان عربی در كاربرد برخی از واجها به روزدار ما باشد در كتاب دیده نمیشود؛ اما به نمر میرسد تأری

 ای است كه میتوان از ون بعنوان ویژدی زبانی این دیوان سخن دفت.دونه

اكر، كرفت، كشته، دوشه، مژكان »در سراسر دیوان مانند « ک»به شکل معرب ون و به صورت « گ»نوشتن حرف  

 :«ادر، درفت، دشته، دوشه، مژدان و...»به جای « و...

 به كیتی)دیتی( با تو نسبی كی توان داد

 
 به نیکوئی بتان مشک چین را 

 (5)همان:                                             

 كرفتار)درفتار( كمند ماهرویم

 
 كه دل پیوسته از وی مستمند است  

 (7)همان:                                             

 نکهتت ارربستان هشت منمر از 

 
 سلطان هفت كشور بر دركهت)دردهت(كدا)ددا(  

 (94)همان:                                          

كلستان=دلستان( »(؛ 4همان: «)كفتم= دفتم»همان(؛ «)كلشن= دلشن»(؛ 5همان: «)كشت= دشت»همچنین

 ( و غیره.443همان: «)دسترحكستر= مدمدح»(؛ 71همان: «)كلکون= دلگون»(؛ 47همان: «)كریان= دریان»

 

 ویژگیهای نحوی
در سطح نحوی نکات زیر در دیوان او برجسته است كه نشان میدهد شاعر در ساختار نحوی به سبک دورۀ خراسانی 

 نیز توجه دارد.

 «در»به جای « اندر»كاربرد  -

خراسانی  كه در سبک« اندر»از كلمه ، استفاده میکند بارها« در»مطلع مازندرانی ضمن اینکه از حرف اضافه 

 ای كه میتوان جزء مختصات زبانی او به حساب وورد:استفاده میکند  به دونه« در»استفاده میشد به جای 

 چه داند محنت بیداری ون كس

 
 پرند است« اندر»كه خواب راحتش  

 (7)همان:                                            

 كاربرد كلمات مخففّ
 :استفاده كرده است« عجب»از « عجیب»و به جای « شه»از « شاه»بیت زیر به جای در 

 می كش چنان كه دانی ای پادشاه حسُن

 
 نکشتن یک چاكر از سپاه« عجب « »شه»كز  

 (51)همان:                                           

 حذف حرف اول فعل
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 فتادم تا نمر بر چهرۀ  تو

 
 شب و روزم نه ورام و قرار است  

 (7)همان:                                             

 حذف مصوت كوتاه با ساكن كردن :

 وب شرع احمدی« بگرفت»ز وتش تیغِ تو 

 
 هم ز نیروی تو رونق قهر یزدان یافته 

 (59)همان:                                            

 های جمع، نسبت و مصدرساز:غیرملفوظ پیش از نشانه« ه»نوشتن  

 ای فلک باز از افق كردی مه ماتم عیان

 
 كی سوز نهان  وشکارا ساختی از تازه 

 (454)همان:                                          

 كی شد در غروباز طلوعش وفتاب زنده 

 
 زاه غم زمین و وسمانوز ظهورش تیره 

 )همان(                                               

 لمّا ،كیف :، استفاده از اصطلاحات نحو عربی مانند لم-

 تا جّرِ اسم از با بُود ،تا جزم فعل از   بود

 
 تا نفی از لمّا بود تا حرف اربات است بل 

 (441)همان:                                          

 را در وجوبت راه نیست« لم»و « كیف»

 
 این و ون در عرصه امکان بماند  

 (49)همان:                                            

این كاربرد از بسامدی برخوردار  را همواره به متمم یعنی به اسم بعد از خود میچسباند.« به»شاعر حرف اضافه -

 :است كه ون را میتوان ویژدی سبکی شاعر دانست

 بودش مکان بسینه حیدر ز راه دور

 
 وز ناز پروریده در وغوش مادرش  

 (444)همان:                                          

 باعتدال قدت نیست درجنان طوبی

 
 كه هر چه هست نه وخر درخت بستان است 

 (7)همان:                                            

 «اوفتد»ای كه برجستگی ایجاد میکند . مانند كلمۀ كلمه به گونهكاربرد تلفظی خاص 

 «:افتد»به جای 
 خود چه مصنوعی تو كز رفتار تو

 
 اوفتد در خلق عالم انقلاب 

 (44)همان:                                           

 افزاید:میشاعر با این شگرد بر ساخت موسیقیایی ، استفاده از كسره اضافه بصورت پیاپی

 دردر كمندِ زلفِ تو جایِ دریز نیست

 
 هم جز اسیرِ دامِ یارا عزیز نیست  

 (4)همان:                                             

 به فعل میچسباند:« به»شاعر معمولا حرف اضافه 

 یا بد كیفرش« بنمود»هر عمل كس در جهان 

 
 اندها خود را مخلّد كردهدر سقر زین كرده 

 (444)همان:                                          

در كاربرد زبان داهی شاعران و نویسنددان به كاربردی خای از زبان معیار توجه میکنند كه این كاربرد خای 

برای ونان ویژدی سبکی پیدا میکند و در اصطلاح میگوییم این مختصات زبانی در زبان این شاعر سبک وفرین و 



 647/ با تکیه بر سه  یه زبانی، بیانی و فکری مطلع مازندرانیتحلیل سبک شناسانه دیوان 

 

ها  بهره میبرد كه سبک عربی مآبی را در ای از بیان واههک ساز است. مطلع مازندرانی دوره قاجاریه به دونهسب

كه از مختصات سبک زبانی قرن سوم « گ»به جای « ک»و « چ»به جای « ج»ذهن خواننده پدید میآورد. كاربرد 

ده میشود، در دیوان مطلع مازندرانی قابل ردیابی و چهارم است و در وراری مانند حدائق السحر و ترجمان البلاغه دی

ای استفاده میکند كه با توجّه به عدول هنجار زبانی دوره، از مختصات سبکی زبانیش به است و او ون را به دونه

 است. ای نداشتهحساب میآید و میتوان دفت كه پیش از ون سابقه

 د.شبه ون مختصات زبانی كه ارزش سبک شناسانه دارد، اشاره با توجه به این كه دیوان شاعر به چاش نرسیده، تنها

 

 سطح ادبی

دنیایی است كه هنرمند و فق  هنرمند ون را میبیند و كشف میکند و بعد به دیگران هم نشان ، دنیای خیال

 (456، ی4395میدهد. )خلیلی جهانتیغ،
 

 تشبیه 

ماننده كنند به صورت و هیئت یا چیزی را بر چیزی یکی ونست كی چیزی را به چیزی »تشبیه بر چند دونه است، 

 (11، ی4414)رادویانی،« شتاب و درنگ، ماننده كنند به صفتی ازصفتها، چون حركت ،سکون ،لون ،رنگ
 

 تشبیه بلیغ:

باترین و زی، شبه هر دو حاف میشوند . تشبیه بلیغ  رساترینتشبیهی است كه در ون ادات و وجه، تشبیه بلیغ

تا  ،به در این نوع از تشبیه قویتر استاست ؛ چرا كه ادعای همانندی و اشتراک بین مشبه و مشبهشکل تشبیه 

 (99، ی4394اند. )علوی مقدم و اشرف زاده، این نوع تشبیه را استعاره دانسته، ونجا كه برخی

ی بیهات بلیغ اضافدر دیوان مطلع مازندرانی تشبیهات بلیغ در دو صورت اضافی و اسنادی كاربرد دارند كه تش

 با ترین را بسامد دارد.

 مورد( 15): اضافیتشبیه بلیغ 

 عمّان رفعت را دُهر باغ جلالت را رمر

 
 شهر معارف راست در، از هر چه دویم زان اجل 

 (45، بیت694)شعر                                 

 مورد( 4) :تشبیه بلیغ اسنادی

 از رخیزلف تو مار دوزخی فردوس جاوید 

 
 اندر بهشت ای خلّخی كی مار سر بر میزند 

 (6، بیت 54)شعر                                     

 بنا بردیدداه  اركان پنج دانه، تشبیه به پنج دسته تقسیم میشود(تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه: )

 مورد( 54) تشبیه مفصّل:-

 ( بسامد تشبیه مفصل است.%31باشد و در اشعار مطلع  ) تشبیهی كه در ون، وجه شبه ذكر شده

 همچون سپند ز وتش عشق تو سوختم

 
 بر من نگردی كه ددر نبودم شکیب 

 (3، بیت46)شعر                                     

 مورد( 64)تشبیه مجمل: -
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( بسامد تشبیه %47ون نوع تصویرسازی در كلام است كه در قالب تشبیه، وجه شبه ذكر نمیشود. در غزلیات مطلع،)

 مجمل است. 

 نهیب تو چون نفح صور قیامت 
       

  حسام تو چون خسرو مرگ صف در 

 (9، بیت654)شعر 

 مورد( 43)مجموع مفصل و مجمل(، ) تشبیه مرسل:-

 ( است.%4ادات تشبیه در ون ذكر شده باشد. بسامد تشبیه مرسل در غزلیات مطلع )تشبیه مرسل ون است كه 

 دو زلف عنبرین همچو چودان
       

 دِل خلق جهان دوی تو باشد 

 (3، بیت59)شعر 

 مورد( 4) تشبیه موكد:-

كاربرد را در (، این نوع تشبیه كمترین %1تشبیه موكد ون است كه ادات تشبیه در ون محاوف باشد. با بسامد )

 اشعار مطلع دارد.

 به چهره صبح منیری به زلف شام مکدّر  
       

 به نطق و لطف چو قندی به قهر و كین چو كیستی 

 (6، بیت447)شعر  

 
 : بسامد انواع تشبیه از دیدگاه وجه شبه و ادات تشبیه2جدول 

 مرسل موكد مفصل مجمل بلیغ نوع تشبیه

 43 4 54 64 51 تعداد

 %4 %1 %31 %47 %34 درصد

 

 مورد( 9) تصاویر تشبیهی  كلیشه ای:

یکی از ویژدیهای تشبیهات مطلع،كلیش و ایستایی شدن كلامش،به كار بردن  تصاویر تکراری است،شاعر در كاربرد 

ای،همچو پیشینیان مورد نمر خود،میاندیشد و میبیند و فردیت و سبکش  را در یک جمع و سبک تصاویر كلیشه

 (.   644، ی4394دیگر به جا میگاارد)شمیسا، 

ای درست،مجبور هستند به همه جوانب مختصات زبانی،فکری و ادبی ورار قدما دقیق شوند و شاعران،برای تقلیده

هایی را كه شاعران به كار میبردند،بشناسد و خلاصه اینکه چون قدما تفکر كند،موی مجعد ونها را بیاموزند.مشبه به

شید  مانند میکند و زلف به مشک را دوست داشته باشد و ابروی كمانی را.)همان.( روی معشوق را  به ماه و خور

 تتار، سنبل ،كمند و چودان:

 اشزاهد مده تو پند كه چودان طرهّ

 
 بربود دوی دل ز كف اختیار من 

 (1، بیت 455)شعر                                  

 :انواع دیگر تشبیه، تشبیه به لحاظ شکل

بیه تفضیل،تشبیه مفروق،تشبیه تسویه،تشبیه جمع و تشتشبیه به لحاظ شکل به انواع مختلفی از جمله تشبیه 

مضمر،تقسیم میشود، در این بین تشبیه تفضیل، تشبیه مضمر، تشبه مفروق و ملفوف، در دیوان مطلع به كار رفته 

 است.



 644/ با تکیه بر سه  یه زبانی، بیانی و فکری مطلع مازندرانیتحلیل سبک شناسانه دیوان 

 

 مورد( 6)تشبیه ملفوف: 

عنی ا را ذكر كنند،یهها و سپس مشبه بهون است كه چند مشبه و مشبه به را بیاورند،بدین ترتیب كه اول مشبه

 بین مشبه و مشبه به نوعی لف و نشر وجود داشته باشد:
 روی یار و كاكلش در بزم عشرت شمع ودود

       

 زلفین جنگ و خد بُوَد مانند عود، می دولب 

 (4، بیت 57)شعر  

 مورد( 9) تشبیه مفروق:

 .(75، ی 4379)داد، ون است كه چند مشبه و مشبه به وورده شود، هر مشبه با مشبه خود 

 خنده برق، ابر قدح، رعد نوا، باران می

       

 دلرخان سرو و سمن ساحت باغ انجمن است 

 (4، بیت 74)شعر  

 مورد( 15: )تشبیه تفضیل

ون است كه شاعر مشبه  را به مشبه به مانند میکند،اما ون را به نوعی بر مشبه به برتری میدهد،دویی به تشبیهی 

قانع نیست و میخواهد بوسیله مبالغه و برتری دادن مشبه، بر مشبه به خود را راضی كند.)علوی كه كرده است 

 .(445، ی4394مقدم و اشرف زاده، 

 تا به عالم دشت شیرینی رفتارش عیان
       

 كبک را رونق ز شیرینی رفتار افتاد 

 (1بیت ، 53)شعر  

 مورد(  4) تشبیه  مضمر:

 را به چیزی تشبیه كند،ولی در ظاهر نشان دهد كه مقصودش تشبیه نیست:ون است كه دوینده چیزی 

 چو در مسجد به محراب اندر ویم
       

 مرا خاطر نه جز ابرویت ای دوست 

 (6، بیت 43)شعر  

مورد ورایه تشبیه یافت شد كه شرح بسامد هریک از انواع ون در جدول زیر ومده  56بعد از بررسی دیوان مطلع، 

 است: 

 : بسامد انواع تشبیه به لحاظ شکل2جدول 

 مضمر تفضیل ملفوف مفروق نوع تشبیه

 4 15 6 9 تعداد

 %6 %95 %1 %41 درصد

 

 استعاره 
در لغت چیزی به عاریت خواستن است؛ و در اصطلاح، نقل لفمی باشد از معنی حقیقی به معنیی دیگر ، استعاره

، 4344علاقه بین المعنیین مشابهت بود )واعظ كاشفی سبزواری،  كه ونجا بر سبیل عاریت مستعمل باشد؛ و 

 (.451ی

 در شعر مطلع مازندرانی، تنها دو مورد استعاره مصرحه مجرده،كاربرد دارد.

 مورد( 2 (استعاره مصرحه مجرده:

یی از بسامد با استعارۀ مصرحج مجرده یعنی در كلام مشبه به را با ملائمات مشبه همراه است. این نوع از استعاره  

 در غزلیات مطلع برخوردار است.
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 درفتار كمند ماهرویم
       

 كه پیوسته از وی مستمند است 

 (6، بیت 44) شعر  

تشخیص،بخشیدن خصایص انسانی، به امور انتزاعی و موضوعات غیر انسانی است )خلیلی  تشخیص:

 (.461، ی4395جهانتیغ،

 مورد مربوب به استعارۀ تشخیص مشاهده دردید. 63در دیوان مطلع تعداد  

 تا بُوَد بر تن مرا جان ناله و افغان كنم
       

 دیده افلاک را دریانم از این ماجرا 

 (45، بیت 433) شعر  

ه لفظ را ب مجاز ضد حقیقت بود؛ و حقیقت ون است كه لفظ را بر معنیی اطلاق كنند كه واضع در اصل ونمجاز: 

ازای ون معنی وضع كرده باشد؛ مجاز ون است كه از حقیقت دردارند؛ و لفظ را بر معنیی دیگر اطلاق كنند كه در 

ای داشته باشد كه بدان مناسبت مراد متکلم از ون اصل نه برای ون موضوع باشد. اما با حقیقت ون لفظ وجه علاقه

 (.451، ی4344اطلاق فهم توان كرد )واعظ كاشفی سبزواری، 
 مجاز به سبب علاقه،به اقسام مختلف، تقسیم میگردد كه در این بین مجاز محلیه در دیوان مطلع،كاربرد دارد:

 از خوی تو هر كسی در وزار

 
 وز جور تو عالمی در افغان 

 (4، بیت 74) شعر                                    

 مجاز خاص به عام:

 وضیع و شریف به زاه طاعت ون هر كه از

 مطیع ون به زمین هر كسی ز پیر و جوان

 

 به راه خدمت این هر كسی ز مرد و ز زن 

 غلام درده این ساكنان چرخ كه

 (79)همان :                                           

ب و قری كنایه در لغت به معنی پوشیده سخن دفتن است، و در اصطلاح سخنی است كه دارای دو معنی كنایه:

بعید باشد و این دو معنی  زم و ملزوم یکدیگر باشند پس دوینده ون جمله را چنان تركیب كند و به كار برد كه 

 (.655، ی4396ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل میگردد )همایی، 

 پی وصل بتان از جان سپردم

 
 ها بر تن دریدم  ز هجران جامه 

 (6،  بیت 453)شعر                                  

های مختلف صور خیال روی میآورد ،در دیوان مطلع در دیوان مطلع شاعر برای بیان مطلوب و منمور خود به دونه

تشبیهات از بسامد با یی برخوردار هستند و هر چند پویایی تشبیه از سایر صورتهای خیالی بیشتر است اما باید 

های قبل،از طبیعت و تجربه مستقیم دوینددان است،در صورتی كه شاعران دوره در نمر داشت تصویرهای

های بعد  اغلب از طریق كلمه و مطالعه در شعر داشتگان حاصل شده است )شفیعی تصویرهای دوینددان،دوره

 (.644، ی4393كدكنی، 

 سطح فکری

ی عرفانی و معتقد به ویین و كلام ون دانست. در سطح فکری، مطلع مازندرانی را باید شاعری درونگرا، شیعه با نگاه

ها عبور كرده و به عمق درون ونها نفوذ میکند. با توجه به اینکه مطلع به مضامین او همواره از سطح ظاهری پدیده

بیشتر از صورت و ساختار عنایت داشته، وی را شاعری درون درا میتوان دانست. كه نگاهی عرفانی دارد و معتقد 

 كلام است. به ویین و
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شعر غنایی سخن دفتن از بیان احساسات شخصی است، مشروب بر ونکه كلمه، احساس و  محتوای غنایی:-

 (.446، ی4351شخص را وسیعترین مفاهیم ون درنمر بگیریم )شفیعی كدكنی، 

ا ر در بخش غزلیات، پیوسته وصف معشوق، جفا، فراق و درد هجران و مفاهیم مربوب به عشقسرایی: عاشقانه

د های متعادل زیبایی او را میستایبیان مینماید. معشوق وی جفاكار است و مطلع در حالیکه عاشق است و  با مبالغه

 مدام از جفا و فراق دل صحبت میکند.

 عجب زناوک چشمان فتنه انگیزت

 
 كه كرده صید همه وحش و طیر صحرا را 

 (4)همان:                                             

 جز جفا از خوی دلبر نیست در خاطر مرا

 
 با وفاداری ندیدم من به دیتی زو وفا 

 (3)همان:                                             

 مکش به خنجر مژدانم از جفا نیابی

 
 چو من كسی كه سپارد قدم طریق وفا را 

 (1)همان:                                             

 سیه بختی خود دانستم ون روز

 
 كه دیدم خال و زلفت وشکارا 

 (5)همان:                                             

 مرا بهشت زهجران تو چو زندان است

 
 جحیم داه وصال تو به ز رضوان است 

 (4)همان :                                            

 در تو نبود به غیر عشوه و جور

 
 ناید از من به غیر عجز و نیاز 

 (34)همان:                                          

 شعردر كنار مضمون عشق، مهمترین محتوای غنایی، مضمون یأس و ناامیدی است. وصف اندوه مطابق طبیعت 

 ها دیده میشود، مانند اندوه از چرخ و فلک كه در دیوان مطلع نیز ومده است،فارسی در اكرر دوره

 فغان من ازین چرخ بلند است

 
 مرا پیوسته خاطر زو نژند است 

 (45)همان:                                          

 فغان از دردش چرخ ستمگر

 
 ختركه پركین بود و بی مهر و بد ا 

 (73)همان :                                          

در شعر فارسی مضمون مدح همچنان یک بخش  ینفک بود، اما در دورۀ صفویه كم كم از مدح ائمه اطهار: -

رواج افتاد؛ پادشاهان صفوی خواستار مدح خودشان نبودند و اعتقاد داشتند كه شاعران باید ائمج اطهار را مدح 

(. بنابراین با توجه ویژه صفویان  36بگویند و  پاداش خود را از ونها دریافت نمایند )شعر و ادب فارسی، مؤتمن: ی 

به ماهب شیعه، مدح ائمج معصومین از مضامین اصلی شعر دردید. بطوریکه كمتر شاعری را میبینیم كه قصیده 

(. مطلع اشعاری كه در ررای 457،  ی 4379باشد )صفا،  ای از پیامبر و  امامان شیعه نداشتهنامهسروده و ستایش

ائمه سروده به روشنی دیدداه شیعه بودن وی را معرفی میکند و نشان میدهد به مسایل دینی و ائمه توجّهی ویژه 

 دارد .

 تا شربت رنای تو بر كام من رسید

 خاتم تویی ز شرع تو در دین احمدی

 

 مدیگر نه دفت و دو ز كهین و مهین كن 

 پنجاهه را به دل به دَهِ اربعین كنم 

 (655)همان:                                           
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بندها ومده است، نعت پیامبر)ی(، مدح بند و تركیبمنقبت ائمج معصومین)ع( در قالبهای قطعه، قصیده، ترجیع

امام علی نقی)ع( در دیوانش دیده میشود.  بن موسی)ع(، امام محمدتقی)ع(،امام علی)ع(، امام حسین)ع(، امام علی

 با ترین فراوانی متعلق به مدح حضرت علی )ع( است. او تلاشش در این است كه همواره مدح دوی حضرت باشد.

 قدر دو جهان است و ی علی و ول

 
 ای با همه زرهای شریفهپنهان ز چه 

 (444)همان:                                          

 بارم ز دو دیده اشک خونین

 با سوز دل و درون پر درد

 

 در ماتم ون شهید مهموم 

 در تعزیت حسین مملوم

 (635)همان:                                         

 مطلع وصف امام حسین )ع( و توصیف واقعه عاشورا را در ابیات زیر وورده است:

 اند یاور سلطان كربلاچون كُشته

 ز خون جوانان هاشمی ریگ زمین

 

 لب تشنه غرق خون به بیابان كربلا 

 مانند لعل شد به بدخشان كربلا

 (367)همان:                                         

 والی ملک و یت ون امام دین نقی

 
 كز تفاوت خالص و بی عیب چون زر شد عیان 

 (311)همان:                                         

در بیان عرفان به جزئیاتی مانند قبض و بس ، حیرت، تجلی، كشف، ذات، كررت، وحدت،  مضامین عرفانی:-

ای است كه میتوان از وصل، ظهور،حسن و غیره تکیه دارد. استفاده از اصطلاحات عرفانی در اشعار مطلع به اندازه

 .ون بعنوان ویژدیهای زبانی و فکری شاعر سخن دفت

 

 رند: ، های زاهد، زهدواژه

از جمله مقاماتی است كه سالک باید ون را طی كند؛ چراكه در تصوف باید از رنگ تعلق وزاد بود و بخاطر  زهد

(. مطلع دویی با حافظ 34، ی4341وصول به حق از همه جهات و هرچه در او هست داشت )رجایی بخارایی، 

 همسو است و زاهدان را ممهر ریا میداند.

 در زاهدان به وادی حیرت نمر كنند

 
 از زهد خویشتن هم قطع نمر كنند  

 (6)همان:                                            

در عرفان اسلامی، حیرت یکی از مقامات عالی عارف است كه در وادی امر همراه با ضلالت و سردردانی  حیرت :

ل در این مرحله بیشتر باشد عقل از ادراک ذات باری تعالی عاجز است و هرچه عجز  و ناتوانی عق»است چون 

 (.645: 1، ج4475)ابن عربی، « حیرت نیز افزونتر است

 زینت از حیرت به دورشاه دین دردد ملال

 
 چون به دور قطب دردون روز و شب دردد جُدی  

 (91)همان:                                            

 مردان ره اندر طلب سیر و سلوكند

 
 تو مانده به زندان هوا وز همه غافل  

 (434)همان:                                          

 ظهور و مشهود، جلوه
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 ز نمرهاست نهان ذات وی از فرب حضور

 خواست تا صورت خود جلوه دهد در عالم

 

 هست در عین خفا چون مه و بیضا مشهود  

 از تجلیّ درِ عرفان به رخ خلق دشود

 (64)همان:                                            

های ادبی دیده میشود، مطلع در كنار مضامین دیگر به مضمون مضمون تعلیمی در تمام دوره مضامین تعلیمی:-

هایش صبغج عشق و عرفان وشکارا دیده میشود  سراسر دیوان سرشار از تعلیمی نیز توجه دارد كه البته در سروده

 هایی تعلیمی ویمعشوق و مد ممدوح و مراری است و كمتر جنبه پند و اندرز دارد  اغلب مضامین توصیهتوصیف 

درباره  عدم دلبستگی به دنیا، دوری از حری و طمع دنیایی، راستی و درستی و ایمان داشتن، نوع دوستی، مهربانی 

 و همدلی است. 

 بهادنیا چو اسم خویش بود پست و بی

 
 دیده كه پاكش كنی به دمع در بنگری به 

 ( 94)همان:                                           

 ای نفس چو سگ تا به كی پی جیفه

 
 ور رنج و تعب چو مردان رقیفه 

 (444)همان:                                          

 ای نفس فرومایه كه در عالم امکان

 
 حاصلجز كار نکوهیده نبینم ز تو  

 (665)همان:                                        

 ای زبر دست قوی بازوی رحمی بر ضعیف

 
 نسبتت با زیر دستان كوه و كاه و احتمال 

 (635)همان:                                       

 ودمی را ودمیت فرق با حیوان بُودَ

 
 كاین شده حیوان و ون انسان با علم و كمال 

 (635)همان:                                         

تعُِزّ مَن تشا وَ تُضِلّ مَن تشا اشاره دارد امّا با تفسیری كه خود شاعر از این ویه ارائه  »در بیت زیر تلمیح به ویه 

 است : میدهد دویی بر خوردی بینامتنی با ون داشته

 بیافرید یکی را ز وب و دِل بس زشت

 
 به دیگری همه حُسن قدِ خرامان داد  

 (479)همان:                                         

توجّه او به تلمیحات ایرانی و ملی و باستانی حکایت از دفتمان ایرانی او دارد و نشان میدهد كه به لحاظ فکری به 

 است :این سو نیز توجّه داشته 

 سهراب سان به عرصه حیرت در ومدم

 
 حسن رخ نگار به من رستمی كند  

 (63)همان:                                            

 مرد را هوش و خرد در دیتی مردم شکار

 
 فی المرل چون قصّه ضحّاک و ماران ومده  

 (413)همان :                                        

 المرلكی برد جان دشمن از دستت در فی

 
 ستان و یا سام نریمان ومدهرستم د 

 (419)همان:                                           

 تلمیح به داستان مزدک در دیوان مطلع تلمیحی نو است كه كمتر دیده شده است:

 از بدعتت خجل شده مزدک ز بدعتش

 
 وز بدعت تو بدعت مزدک زیاد شد  

 (494)همان:                                           

 تلمیح به اساطیر ایران:
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 مرد را هوش و خرد در دیتی مردم شکار

 
 فی المرل چون قصّه ضحّاک و ماران ومده  

 (413)همان:                                         

 تلمیح به داستان تاریخی و سامی:

 زبان ونست نار من شدم پویان چو موسی بر

 
 ره سپر دویا اسکندر وب حیوان خواستی  

 (455)همان:                                         

 این تلمیح نشان میدهد كه وی با ادبیات سبک خراسانی وشناست.

 ای بتِ غماز« بجهان»ز افسانج عشقم 

 
 نام و نشان قصّه محمود و ایاز است بی 

 (44)همان:                                            

 تلمیح به داستانهای تاریخی و باستانی ایران :
 منفعل از جود او ابر بهار

 
 شرمسار از عدل او نوشیروان 

 (413)همان:                                          

 گیری:نتیجه

قمری است،با توجه به ونچه از اشعارش بر میآید،مطلع در دوره مطلع مازندرانی،از شاعران قرن سیزدهم هجری 

قاجار و در روزدار پادشاهی ناصرالدین شاه زنددی میکرده است،وی اهل مازندران بوده و مطلع تخلص میکرد.ابیاتش 

رخی ببرویند ون است كه وی به زبان عربی،علوم قرونی،ادبی،بلاغی،تاریخی و اجتماعی تسل  داشته است.اشاره به 

 همان طرز شعر مطلع مازندرانی،تقریبا و مسایل  سیاسی،نشان از نگاه نقادانه وی به اوضاع اجتماعی دارد. شیوه

شاعران بازدشت است كه در قصیده تأریرپایریش از خاقانی شروانی و در غزل هم از غزلسرایان قرن هفتم و  شیوۀ

احادیث، لغات فقهی، كلامی، عرفانی و ...  ویات، استه بهسریان در قصایدش كه ورهشتم وشکار است. تأریر مصنوع

 اطناب و كاربرد مترادفها و واهدان عربی،  است؛ به وضوح دیده میشود.

در پژوهش حاضر دیوان مطلع مورد بررسی قرار درفت،این مجموعه شعری شامل چهارصد و هجده قصیده،صد 

ک رباعی میباشد.برخی از ابیات نیز به علت رطوبت و كهنگی غزل،دوازده قطعه،پنج تركیب بند،چهار ترجیع بند و ی

مخدوش شده و قابل خواندن نیست.سبک مطلع ساده و تک  یه است و از سطح واهدان،نقبی به درون نمیزند.دیوان 

 مطلع،در سه قلمرو زبانی،فکری و ادبی،قابل بررسی است.

ی از زبان معیار توجه میکنند كه این كاربرد خای در كاربرد زبان داهی شاعران و نویسنددان به كاربردی خا

برای ونان ویژدی سبکی پیدا میکند و در اصطلاح میگوییم این مختصات زبانی در زبان این شاعر سبک وفرین و 

های حسی دیگران،  ایستا و رابت است ،با اینکه او در تصاویر مطلع نیز به علت تقلید از تجربهسبک ساز است. 

ن اقامت داشته و زیباییهایی طبیعت را دیده و حس كرده، اما تصاویرش در چهارچوب تصاویر شاعران خطه مازندرا

 داشته محدود شده است.

اهی سپ دیوان مطلع، در سطح زبانی ویژدیهایی مانند ابدال،ممال، اسم صوت، تخفیف لغات، واهدان  كهن، عربی،

ندرانی را میتوان در سطوح كوچکتری با عناوین سطح ووایی سطح زبانی دیوان مطلع ماز همچنین، و.. را داراست.

مورد بررسی قرار داد. در سطح ووایی شاعر با استفاده از وزنهایی كه مناسب موضوع است فضای احساسی شعر را 

هرچقدر وزن و ساختارهای صامت و مصوت هماهنگتر با محتوای كلام  تاریردااری ون را با  میبرد. پرورش داده،

 ، اشعار به لحاظ عاطفی و ادراكی ارزشمندتر خواهند بود.باشد

در قلمرو فکری،شعر مطلع نشان از درونگرایی دارد،وی شاعری شیعه ماهب با نگاهی از عرفان اسلامی است و به 
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های عشقی ایرانی نمر دارد،كاربرد واهدان سپاهی  در اشعارش این دلیل ابیاتش صبغه ماهبی دارد،به اسطوره

 باورهای عامیانه و ابیاتی در شکایت و دله از روزدار در اشعارش دیده میشود. است،بسیار 

ای و در قلمرو ادبی به علوم بدیع و بیان به خصوی تلمیح و تشبیهات حسی نمر دارد و اغلب تصاویرش، كلیشه

ت و بلند داشته اس اند. مطلع در غزلیاتش بیشتر درایش به كاربرد اوزانهمان است كه پیشینیان،به كار برده

بند، بند، ترجیحشعر در قالبهای)غزل، قصیده، قطعه، تركیب 655وهنگهای كلام او معتدل است، وی در حدود 

شعر از وزنهای كوتاه كه ضربی و تند و پر حركت استفاده نموده است. این بحرها به ندرت  57دوبیتی و رباعی( 

ربردترین بحر در دیوان او بترتیب بحر هزج، رمل و مضارع است. سالم و بیشتر مزاحف و بصورت مرمن است. پركا

هایش خبر میدهد. كلمات های ساده و به دور از تکلف از مهارت و دقت این شاعر در وفرینش سرودهاستعمال قافیه

هنگ و قافیه در عین ساددی، دارای بیشترین اشتراكات واجی هستند و با وجود تفاوت، قرابت و شباهتی را در قالب

 نوازی و غنای موسیقی نیز میشوند.یکنواخت و موزون در ذهن تداعی میکنند كه باعث دوش

 
  نویسندگان مشاركت

وزاد اسلامی واحد دانشگاه  علوم انسانیدانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این
 طراح و داشته برعهده را رساله این ماییراهن دوشلوندانی نصرالله زیرکوقای دكتر   است.شده استخراج خلخال

 و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوان له قربانی مرزدشتی سركار خانم اند. بوده مطالعه این اصلی
زاده و سركار خانم دكتر زهره سرمد و وقای دكتر وقای دكتر شهریار حسناند. نقش داشته نهایی متن تنمیم

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش نیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور والفضل مرادیاب
  است.بوده پژوهشگر پنجهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درداشته

 
  قدردانی و تشکر

 اعلام نمایند.« بهار ادب»وزین  نویسنددان مقاله بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از نشریه
 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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